
  

  

  )رويكردها و چالشها(تحليل انتقادي منابع دروس آموزش عالي 
  

  *دكتر حسن شعباني

  
  چكيده

  

هاي جديد    ويژه تحول در علوم و فناوري و پيدايش نظريه          يكم، به   و  تحولات قرن بيست  
ويژه   در آموزش و يادگيري، تحول در ساختار و محتواي آموزشي را در تمام سطوح، به              

رغم ظهـور     ناپذير ساخته است؛ زيرا به      امري ضروري و اجتناب   در سطح آموزش عالي،     
تنها بسياري از نظامهاي آموزشي پا را فراتـر از عـصر              عصر اطلاعات و انفجار دانش، نه     

 عصر اطلاعات دچار نـوعي   اند، بلكه در فرايند عبور از عصر صنعتي به       صنعتي نگذاشته 
  .اند آشفتگي شده

ايي از بحـران آشـفتگي، بـر ايـن باورنـد كـه              نظران براي ره    بسياري از صاحب  
رونـد    تري مشخص كنند كه به كجا مي        هاي درسي بايد با الزام عميق       كارگزاران برنامه 

آنان بايد نهـضت اصـلاح برنامـة        . اي نيازمندند   و در آينده به چه انسانهاي تربيت شده       
نامـة درسـي   امـا تحـول و اصـلاح در بر        . درسي را در مركز فعاليتهاي خود قرار دهنـد        

نيازمند نگرشي سيستمي است؛ نگرشي كه تمام عواملي را كـه بـه طريقـي در ايجـاد                  
يكي از عوامل بسيار مهم در نظام       . موقعيت و فرصتهاي يادگيري مؤثرند، بازنگري كند      

كتابهاي درسـي معمـولاً زمينـة       . آموزش عالي، منابع آموزشي يا كتابهاي درسي است       
  .كنند ت كسب معرفت علمي هدايت ميفعاليتهاي آموزشي را در جه

هـاي آمـوزش،    با توجه به ظهور عصر اطلاعات و انفجار دانش و توسـعة نظريـه      
 متأسـفانه . تحول در ساختار محتواي آموزش و منابع آموزشـي امـري ضـروري اسـت              

 دهند كه بيشتر منابع آموزشـي موجـود از نظـر سـاختار و                تحليلها نشان مي   بررسي و 
 داني با عصر اطلاعات ندارنـد؛ زيـرا محتـواي عـصر اطلاعـات بايـد               كاركرد انطباق چن  
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چگونــه «، »انتقــال انديــشه«جــاي  و بــه» چگونــه آمــوختن«، »آمــوختن«جــاي  بــه
  .را به دانشجويان بياموزد» انديشيدن

 منظر  ازوزشي  در اين مقاله سعي شده است، ابتدا مفهوم تحول در نظامهاي آم           
هاي مختلف تحليل شود، و سپس منابع آموزشي با توجه بـه عـصر اطلاعـات و                   نظريه

ظهور فناوري جديد مورد نقد و بررسي قرار گيرد؛ سرانجام، براساس نتايج تحليلهـاي              
  .مختلف، اصول و قواعدي در تهيه و تنظيم منابع درسي دانشگاهي ارائه شود

  

   كليد واژه

  . انتقادي، عصر اطلاعات و منابع چاپينهضت تفكر، تحليل

  

  مقدمه
ـ يادگيري اسـت كـه بـدون آن        د ياددهــي ـوا يكي از عناصر اصلي برنامه درسي در فراين        ـمحت

گيرد؛ زيرا آموزش بدون هيچ محتوايي از نظر منطقي غير ممكن             هرگز آموزشي صورت نمي   
. و جدا از بستر يك علم آموخـت       طور مجرد     توان به   هيچ دانش، بينش و مهارتي را نمي      . است

اي است كه حركـات و اعمـال          دنده  محتوا بستري است براي فعاليتهاي آموزشي و مانند چرخ        
اي اسـت كـه بـا         محتـوا هـدف نيـست، بلكـه وسـيله         . كنـد   ــ يـادگيري را تـسهيل مـي          ياددهي

  تنـي  يابـد، مـشروط بـر اينكـه تهيـه و تنظـيم آن مب                كارگيري آن اهداف آموزشي تحقق مـي        به
تأليف و تدوين محتواي مفيد و اثربخش نيازمند اكتـشاف،          . هاي علمي باشد    بر اصول و نظريه   

 نيست، بلكه براساس پژوهش و      1 اما اين تجويز هرگز تجويزي هنجاري      ؛تحليل و تجويز است   
  .گيرد مطالعات علمي صورت مي

شـها و بـراي   رويكردهاي جديد تعليم و تربيت بيشتر بـر انتخـاب آزاد معيارهـا و ارز           
براساس چنين رويكردي هيچ موضـوع يـا        . رسيدن به اهداف علمي و اجتماعي تأكيد دارند       

  2گرايي منبعي نيست كه براي همه و در همة زمانها مناسب باشد؛ بنابراين، نوعي تفكر كثرت   
از چنـين منظـري يـادگيري       . آيـد   وجـود مـي     در ماهيت طراحي و تأليف كتابهاي درسـي بـه         

. شود  كند و اين تجربه موجب شناخت و تحول او مي            انسان آن را تجربه مي     كليتي است كه  
تـر،    چنان بايد سازماندهي شوند كه در آنها فرصتها، هرچه طبيعي           بنابراين، منابع آموزشي آن   

                                                                                                                             
1.  normative prescription 
2.  pluralism 
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ـ    ر امكاني براي ياددهي   ـتوان از ه     مي 1ر اطلاعات ـدر عص . فراهم شوند  ربه و تحول  ـبراي تج 
به بيان ديگـر، انتقـال پيامهـاي آموزشـي، ايجـاد مهارتهـاي جديـد و              . يادگيري استفاده كرد  

تحول در دانش و بينش، و نگرش دانشجويان تنها از طريق آموزش رسمي، آن هم به روش                 
. تـوان در ايـن امـر اسـتفاده كـرد            گيرد، بلكه از هر فرصت و موقعيتي مـي          سنتي صورت نمي  

طور اختصاصي نظام آموزشي ناميد كه        وان به ت  براساس چنين رويكردي تنها نظامهايي را مي      
طـور هماهنـگ، بـسترساز تحـول افـراد گـردد        در آن، مجموعة امكانات، فرصتها و منابع، به     

اما در فرايند تحول و نوسازي هنوز اين سؤال مطـرح اسـت كـه               ). 296، ص   1384شعباني،  (
  عواملي بايد در ساختار آموزشي در اولويت قرار گيرند؟ چه

ويژه در منـابع      هاي درسي، به    نظام آموزشي بخواهد تحول اساسي در برنامه      اگر يك   
وجود آورد، بايد آن را سيستمي بنگرد و تمام عواملي را كه بـه طريقـي                  و كتابهاي درسي به   

در ايجاد فضا، موقعيت و فرصتهاي يادگيري مؤثرند، بازنگري كند؛ زيرا با تغييـر عناصـري                
هـاي درسـي انتظـار        تـوان از برنامـه       ساير قسمتها هرگز نمي    2اياز نظام بدون تغيير كاركرده    

نظـر   يكي از عواملي كه تحول آن در نظام آموزش عالي ضروري بـه   . كارايي لازم را داشت   
  .رسد، تحول در منابع و كتابهاي درسي است مي

دهـد كـه نظامهـاي        مرور منابع و كتابهاي درسي در مراكز آموزش عـالي نـشان مـي             
هـاي درسـي      معمـولاً بـين برنامـه     .  مشاركت دانشجويان چندان موفـق نيـستند       آموزشي بدون 

ايـن دوگـانگي    . شود  شده مغايرتهاي بسياري مشاهده مي     هاي درسي اجرا    شده و برنامه   تنظيم
تـوان ديـد؛ زيـرا ايـن برنامـه در حـد               خوبي مي   نيز به  3»برنامه درسي پنهان  «را در وجود يك     

در واقـع،   .  احساس ارزش و عزت نفس همه دانشجويان اسـت         نندة مبناي ك   داري تعيين   معني
هاي رسمي در سازگاري يادگيرندگان و ياددهندگان مـؤثر و در تحـول               بيش از همه، برنامه   

ويـژه كتابهـا و منـابع آموزشـي،           برنامه درسي و عناصر آن، بـه      . آفرين است   دانشجويان نقش 
تـرين سفـسطه تربيتـي ايـن          شايد بزرگ . نبايد منجر به دوگانگي و اغتشاش در انديشه شوند        

. آموزد  اي را كه در منابع آموزشي مطرح شده است مي           تصور باشد كه فرد فقط موارد ويژه      
اما بسياري از يادگيريهاي دانشجويان حاصل گرايـشها، خواسـتنها و نخواسـتنهاي خودشـان               

ن دليـل حـس قـوي       تر و پايدارتر از مفاهيم منابع تحميلي اسـت؛ بـه همـي              است كه غالباً مهم   

                                                                                                                             
1.  age of information 
2.  functions 
3.  hidden curriculum 
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اگـر تعلـيم و تربيـت       . شـود   فايدگي نسبت به بيشتر برنامـه و منـابع دانـشگاهي ايجـاد مـي                بي
تنهـا بايـد محتـواي برنامـه          دانشگاهي را نيازي اساسـي تـصور كنـيم، كـارگزاران تربيتـي نـه              

عنوان يك كل وسعت      تر سازند، بلكه بايد كاركردهاي تربيتي جامعه را به          دانشگاهي را غني  
جانبـه و غيـر تحليلـي         خشند و از نگارش منابعي كه تنها به انتقال معرفت علمي آن هم يك             ب

  .شود اجتناب ورزند منجر مي
  

  عصر اطلاعات و ضرورت تحول در منابع چاپي
حــل عــصر  بــسياري از متخصــصان تربيتــي معتقدنــد كــه تعلــيم و تربيــت عــصر صــنعتي، راه

اي كـه در انتظـار    وزي را بـراي جهـان پيچيـده      توانـد دانـشجويان امـر       اطلاعات نيست و نمي   
تنهـا در موفقيتهـاي علمـي،         عنوان كليدي اساسي، نه     امروزه اطلاعات به  . آنهاست آماده كند  

يافتـه، صـرفاً نيـاز     در كـشورهاي تحـول   . بلكه در تحول اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است       
سازد، بلكـه     بيت را فراهم مي   عوامل بازسازي ساختار تعليم و تر     اقتصادي يا صنعتي نيست كه      

نياز به بازانديشي خود تعليم و تربيت مطابق مطالبات و ماهيت عصر اطلاعات است كه انديشه                
  .دهد متخصصان را به سوي تحول و اصلاح نظام آموزشي سوق مي

، 1960هـاي درسـي در دهـه          رابرت كارپلوس، از عوامل اصلي جنبش اصـلاح برنامـه         
ست كه در خارج افراد در طبيعت وجود داشته باشد، بلكه ابزاري در معتقد است علم چيزي ني

  ). Bruner, 1996: به نقل از(ذهن خواننده است 
اصـلاح برنامـه    «برونر، با الهام گرفتن از انديشه كارپلوس بـه تجزيـه و تحليـل جنـبش                 

پـردازد و معتقـد اسـت نظامهـاي            كه از موج اصلاح مدارس نشئت گرفتـه اسـت مـي            1»درسي
تـري مـشخص شـده باشـد كـه            موزشي به جنبشي نياز دارند كه در آن دقيقـاً بـا الـزام عميـق               آ

. اي نيازمندنـد    شـده     روند و در آينده به چه نوع انـسانهاي تربيـت            نظامهاي آموزشي به كجا مي    
عنوان چيزي در بيرون، بـه بررسـي و تحقيـق             جاي بررسي انحصاري طبيعت، به      نظر او اگر به     به

. ايم  ده   سوق دا  3»علم زنده « به   2»علم مرده «زيم، الگو و جهت بحث و تحقيق را از          طبيعت بپردا 
كارگيري دو اصطلاح، تقابـل اساسـي ميـان دو رويكـرد آموزشـي علـوم طبيعـي را                     برونر با به  

او علـم مـرده را معـرف رويـه آمـوزش سـنتي و جـاري در بيـشتر نظامهـاي                      . سازد  آشكار مي 

                                                                                                                             
1.  curriculum reform 
2.  dead science 
3.  live science 
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ة علم به منزله معرفت ساكن و بدون تحرك و پويايي يا معرفـت              داند كه بر انگار     آموزشي مي 
در . مبتني است، و يادگيرنده بايـد ايـن حقـايق محتـوم را فراگيـرد              ) قطعي و تغييرناپذير  (ايستا  

مقابل، علم زنده يا علم پويا معرف نوعي مواجهه با آمـوزش علـوم اسـت كـه در آن سـاختار                      
در اين رويكرد سـاختار     . دگان از اصالت برخوردار است    وسيله يادگيرن   ها به   الگوي فهم پديده  

معرفــت بــا اتكــا بــه ظرفيتهــاي درونــي و بــه تناســب ويژگيهــاي شخــصي و منحــصر بــه فــرد  
يابد و فاعليت آنان در ارائة الگويي تبييني كه بايد پايـه و اسـاس                 يادگيرندگان موضوعيت مي  

  .(Bruner, 1996, p. 121)يابد  كاوشهاي آنان در مراحل بعدي باشد، اصالت مي
تربيـت  : گويـد كـه    در تحليل خود از اهـداف تعلـيم و تربيـت مـي    (Paul, 1987)پاول 

نظـر او محـصول نهـايي         بـه . انسانهاي صاحب انديشه بايد نخستين هدف تعليم و تربيـت باشـد           
 و هـارتر  (Anderson, 1977)اندرسـون  . و خلاق باشـد » ذهن كاوشگر«نظامهاي آموزشي بايد 

(Harter, 1980, pp. 218-235)ورزند و معتقدند كـه    به نقش اساسي معنا در شناخت تأكيد مي
هاي قبلـي خـود وحـدت       طور فعال بكوشند تا اطلاعات جديد را با دانسته          يادگيرندگان بايد به  

طـور راهبـردي دربـارة        بخشند و آنچه را مهم و با ارزش است استنباط و انتخـاب كننـد، و بـه                 
  .نديشنديادگيري خود بي

 براي بهبود اصلاح برنامه درسـي ويژگيهـايي چـون تعـادل در     (Eisner, 1983)آيزنر 
 تعـالي در    4، عـشق بـه محتـوا      3، تحليل مـسائل، تقويـت حـواس       2، استقلال در انديشه   1،برنامه

رويكردهـاي جديـد تعلـيم و        زيـرا، در     ؛كنـد    را توصيه مي   6 و پرورش تفكر انتقادي    5آموزش
شود، بلكه دانشجويان ضمن استفاده       ت فقط به دانش متعارف معطوف نمي      تربيت، دانش و معرف   

 يعنـي روش، مـنش و نگـرش         ،از منابع آموزشي بايد با فرايند كسب معرفت علمـي آشـنا شـوند             
 آن منـابع آموزشـي را       نويسندگان كتابهاي درسي بايد به نحوي     . علمي را در خود تقويت كنند     

 آشنا سـازد  8 و دانش شرطي7شجويان را با دانش رونديكارگيري آنها دان   تأليف كنند كه به   
(Gangne, 1985).  

                                                                                                                             
1.  balance in curriculum  
2.  intellectual independence 
3.  cultivation of sensibilities 
4.  affection for subject matter 
5.  an excellence in teaching 
6.  critical thinking 
7.  procedural knowledge 
8.  conditional knowledge 
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از سويي ديگر، با ظهور عصر اطلاعات و ارتباطات، انتقال معرفت علمي با روشهاي              
سنتي و از طريق منابع چاپي مورد ترديد و تهديد قرار گرفته است، زيرا فناوري اطلاعات و                 

طور جدي بـر ادبيـات تعلـيم و تربيـت تـأثير               د، بلكه به  تنها بر عقيدة شخصي افرا      ارتباطات نه 
اي بر اين باورنـد كـه نظامهـاي آموزشـي      در نتيجه، عده. (Popkewits, 1999)گذاشته است 

جاي ارائة دانش متعارف و ضبط شـده در منـابع مختلـف، بـه فراينـد كـسب                     بايد بكوشند به  
ويـژه    قويت مهارتهاي تفكر، بـه    دانش توجه كنند و فعاليتهايي را گسترش دهند كه موجب ت          

  .تفكر انتقادي شوند
  :اند از تعدادي از اين مهارتها عبارت

آوري كـردن مجـدد اطلاعـات و          آوري و بازنگري و جمع       تشخيص، تعيين، جمع   .1
  .پردازش آنها

  .كارگيري درست اطلاعات  سازماندهي، تحليل، تركيب و به.2
  . و با دقت ارائه اطلاعات به اجمال و شفاف، منطقي.3
هاي مختلف يك ديدگاه و تمايز قائل شدن بين            تشخيص، توصيف و تفسير جنبه     .4

  .حقايق و عقايد
آوري شده و فناوريهاي پـردازش اطلاعـات بـا            كارگيري مجدد اطلاعات جمع      به .5

  .اطمينان و داشتن صلاحيت
  .مهارتهاي فوق بايد خنثي و بدون سوگيري باشند

 كـه مهارتهـاي     1قدند كه رويكردهاي سـنتيِ نظريـة انتقـادي        اما در مقابل، برخي معت    
هاي جديد نيـستند؛      كنند، قادر به تحليل انتقادي رويكرد اطلاعات و نظريه          فوق را مطرح مي   
صـورت    ـ چـه بـه     3»لاحاتـاص« از ديدگاه آنان نتوانسته پاسخي صحيح به         2زيرا آزادانديشي 

مـشيهاي گذشـته اكتفـا     اد يا تكرار اصول و خـط ـ بدهد، بلكه تنها به انتق    عقلاني و چه عملي   
 5اي   آموزشهاي حرفه  4،كرده و به اصلاحات تعليم و تربيت بيشتر از منظر بازسازي اجتماعي           

  . نگريسته است6و ايجاد و ارتقاي فرصتهاي برابر
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فوكو كه خود از مدافعان رويكرد سنتيِ نظرية انتقادي است، بر اين بـاور اسـت كـه                  
اي و ايجاد فرصتهاي برابر ممكن است در عمـل تحـت              ديشي، اهداف حرفه  در تفكر آزادان  

 بنــابراين، بــراي ؛رنــگ شــود  پايمــال يــا كــم1قــبض و بــسط قــدرت آزادانديــشان متجــدد 
امـا آزادانديـشان    . گرا وجـود نخواهـد داشـت        سالاري كثرت   حلي جز مردم    آزادانديشان راه 

د و به اهـدافي فراتـر از آنچـه آزادانديـشان            ان  متجدد معتقدند كه از اين راهبردها عبور كرده       
  .(Foucault, 1983)نگرند  كنند مي سنتي مطرح مي

اگر انديشه فوكو درست باشـد، بايـد ايـن پاسـخ را بـه آزادانديـشي جديـد داد كـه                      
ها و نوآوري در آنها اگـر غيـر ممكـن             ، افزايش مراقبت و ارتقاي انگاره     »اصلاحات«اجراي  

؛ مگـر  (Gordon, 1991)ده و به دور از واقعيتهاي اجتماعي خواهد بود نباشد، ولي بسيار پيچي
سالاري   شرط رويكرد مردم    آنكه زمينه رفاه، افزايش تقاضاي استقلال فردي و گروهي پيش         

بدون فـراهم شـدن چنـين بـستري، رويكردهـاي           . اجتماعي براي بقاي نوآوري فراهم گردد     
هـاي    يد، به معناي فرو رفتن در باتلاق مقوله       سنتي آزادانديشي در عصر اطلاعات، بدون ترد      

اي بــراي نقــد تحــصيل  بنــابراين، نظريــه آزادانديــشي ممكــن اســت وســيله . گذشــته اســت
كـردن چنـين بـاوري نظامهـاي آموزشـي نيازمنـد              حـداقل بـراي عملـي       . آزادانديشانه نباشد 

بـه  . وجـود آورنـد    اند كه نياز براي يك چنـين انتقـادي را بـه             هاي اجتماعي   اشكالي از نظريه  
هرحال، نظرية سنتي آزادانديشي چنان توانـايي را نـدارد كـه بتوانـد بـستر چنـين انتقـادي را            

  توانـد    تنها قـادر بـه تغييـر در تـشكل اجتمـاعي و فرهنگـي نيـست، بلكـه نمـي                      فراهم كند؛ نه  
  .(Popkewits, 1999)ويكم مسلط شود  بر مسائل قرن بيست

او . كنـد  ي ديگر عصر اطلاعات را تجزيه و تحليل مي از منظر(Poster, 1990)پوستر 
نظـر او شـيوة اطلاعـات         بـه . بيشتر به اهميت منابع، شيوة انتقال اطلاعـات و زبـان توجـه دارد             

هـاي    تواند طي زمان با توجه به اخـتلاف در سـاختار مبادلـه بـه دوره                 همچون شيوة توليد مي   
لاعـات را بـه سـه دوره نمـادي تقـسيم            پوستر تحول در شيوه انتقـال اط      . مختلف تقسيم شود  

  :كند كه عبارت است از مي
  مبادله چهره به چهرة شفاهي، .1
  وسيله چاپ و  مبادله نوشتاري به.2
  . مبادله غير مستقيم الكترونيكي.3

گرايي نيست؛ يعني هر  وجه مراحل مبادله به معناي پيشرفت هيچ بندي به   در اين تقسيم  

                                                                                                                             
1.  neoliberals 
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امـا آنچـه در دنيـاي       . شـود   ت بهتر از مرحله قبلي خود تلقي نمـي        مرحله از نظر مبادلة اطلاعا    
ويكم بيشتر در حال گسترش است، مرحله سوم است كه در واقع تـداوم                مبادلات قرن بيست  

  .(Lanham, 1993)دورة دوم و شكل ديگري از مبادله چاپي است 
 و آنهـا را     ورزد   تأكيـد مـي    2»خويشتن« و   1»معنا«پوستر در هر سه مرحله به دو مفهوم         

در نخستين  » معنا«او در نگارش منابع علمي و ارائه اطلاعات معتقد است كه            . كند  تحليل مي 
گـردد و     شـود و سـپس در مرحلـه دوم ارائـه مـي              وسيله علائم كتبـي مـشخص مـي         مرحله به 

را چنـين تحليـل     » خويـشتن «سـپس، مراحـل     . شـود   سـازي مـي     سرانجام در مرحله سوم شـبيه     
رو و ماننـد فـردي كـه در يـك موقعيـت              در  نخست، آن را به معنـاي رو       در مرحله : كند  مي

عنـوان يـك اسـتقلال        در مرحلـه دوم، آن را بـه       . سـازد   كند، مطـرح مـي      ارتباطي صحبت مي  
دانـد و در      بخـشد، مـي     عقلاني، مانند شخصي كه يك صفحه نوشتاري را معنا مـي          / شخصي

كه هويت چندگانه دارد » خويشتني« بر مرحله سوم، يعني در ارتباط الكترونيكي غير مستقيم    
 3سـاختارگرايي   در چنين حالتي است كـه او آن را پـست          . گردد  شود متمركز مي    و منتشر مي  

  .(Poster, 1990)نامد  مي
او معتقـد اسـت شـكلي كـه         . بينـد   پوستر سومين مرحله را تنها امتداد مرحله دوم نمي        

ويـژه الكترونيكـي،      ر ارتباطات، به  ب توجه   عنوان يك نيروي قابل     گيرند، به   جوامع به خود مي   
نامـد،     مي 5»پوشش زبان « يا آنچه او آن را       4»شكل مبادله اطلاعات  «نظر او     به. بسيار نافذ است  

طـور تحليلـي حـوزة مـستقلي از تجربـه             رويكردي در دل موضوع نيست، بلكه شكل زبان به        
تنهـا تغييـر    رتباط الكترونيكي نـه هاي مبادله سريع ا همچنين شيوه. (Poster, 1990, p. 8)است 

وجود آمده بـه روشـهاي مختلـف          هاي اجتماعي و موضوعات به      يابند، بلكه روابط شبكه     مي
شوند؛ يعني تغييرات ابتـدا در پوشـش زبـان            صورت كارگزار شخصي مستقل بازسازي مي       به

زسـازي  آينـد و سـرانجام در روابـط اجتمـاعي با            صورت معنا درمي    گيرند و سپس به     قرار مي 
صـورت بازنمـايي بررسـي     به اعتقـاد پوسـتر حتـي هنگـامي كـه كـاركرد زبـان بـه              . شوند  مي
  در واقع، كلمـات خـود چنـدان       . دقت مشخص شود   شود، روابط بين كلمه و شيء بايد به         مي

  

  ـ ودـخ شوند كه اين، توان كاركرد دارميـپاي نشينند مي ياءـاي اشـج به وقتي اما نيستند، پايدار
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.  همين عقيده، در اشكال جديد ارتباط الكترونيكي نفوذ كرده است؛ نام دارد1انمرجعي زب
البته، اين مفهوم دقيقاً به اين معنا نيست كه در آنجا چون مرجع و معنا به هدر رفته يا اشباع 

اند، انفجار صورت گرفته است، بلكه بدين دليل است كه زبان ارتباط الكترونيكي با  شده
در اينجا روابط جديدي بين پيام، زمينه و . طور مختلف پوشش يافته است اشكال جديد به

اين پوشش جديد زبان . دهند ها خود را نشان مي ها و گيرنده روش وجود دارد كه فرستنده
است كه بين علم و قدرت، افراد، جامعه و عقيده، بين اقتدار و قانون، و بين دانشجويان و 

  .كند تحميل مياستادان تغيير روابط جديد را 
بعضي معتقدند كه ظهور منابع الكترونيكي در عصر اطلاعات تهديـدي اسـت بـراي               
منابع چاپي كه اگر چنين نباشد بايد بپذيريم كـه از نظـر فيزيكـي و نـوع دسترسـي بـه آن و                        
تأثيرگذاري بر مخاطب، بين متون چاپي الكترونيكي و متون چاپي كتابها تفاوتهـايي وجـود               

توانند قابل تجزيه و تفكيك يا دستكاري  وشته يا تصاوير متون الكترونيكي مي   عناصر ن . دارد
باشند، زيرا چندان شبيه كلمات يا حروف چاپي نيستند و به همين دليل جاذبه بيشتري بـراي                 

مـتن  از سوي ديگر، بعضي بر اين باورند كه حـروف و كلمـات يـك                . گيرندگان پيام دارند  
كننـدة فكـر      چاپي در كتابها، برخلاف متون الكترونيكي مستقيم هستند؛ زيرا آنها دقيقاً بيـان            

كننـد،    اما شواهد تاريخي، غير مستقيم بودن كلمات و متـون چـاپي را بيـان مـي                . اند  نويسنده
خوانندگان هر كدام با دانـش      . زيرا آنها هرگز پنجره شفافي به درون انديشه نويسنده نيستند         

را كنند، در نتيجه ممكن است معاني مختلفـي            ساختار ذهني خود آنها را تعبير و تفسير مي         و
  .(Popkewits, 1999)برخلاف معاني نويسنده از آن استنباط و استنتاج كنند 

تواند براساس مـوقعيتش      طور مستمر، مي    به هرحال، در متون الكترونيكي نويسنده، به      
منظور تعامل خواننده با متن يا انتخاب متن           نوسازي كند و يا به     جا و   متن را تغيير دهد يا جابه     

جـا،    توانـد متـون الكترونيكـي را جابـه          خواننده نيز مي  . خاص، تعدادي سناريو بر آن بيفزايد     
  . گونه كه در متون الكترونيكي ممكن است با آن بازي كند تغيير يا تركيب و يا آن

 يك بـاورِ عمـومي شـده        2»پذيري  نا  پايان«كي  هاي الكتروني   در فيلم، موسيقي و رسانه    
آيا چنين باوري در متون علمي و فلـسفي نيـز پـذيرفتني اسـت؟ بـه      . (Lanham, 1993)است 

اعتقاد پوستر، زندگي اجتماعي، در مواقعي، مقام موضوعات را در دريافت و تعبير و تفـسير                
طلاعات، ساخت شناختي   به عبارت ديگر، بافت اجتماعي، فناوري ا      . سازد  افراد مشخص مي  
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علاوه بـر   . اند  مخاطبان و شيوة انتقال و دريافت اطلاعات، همه، به نوعي در تجلي معنا دخيل             
خـصوص    اين، شواهد و نتايج آموزشي مؤيد آن است كه اگـر مؤلفـان منـابع آموزشـي، بـه                  

كتابهاي درسي دانشگاهي، نحـوة نگـارش منـابع و آثـار علمـي خـود را بـازنگري نكننـد و                      
ويـژه    هاي جديد عمل نكنند، با استقبال مخاطبـان، بـه           اساس قواعد عصر اطلاعات و نظريه     بر

در عـصر اطلاعـات و دوران فراصـنعتي انتقـال اطلاعـات،             . دانشجويان، مواجه نخواهند شد   
بازسازي و بازآفريني دانش و تحميل آن به دليل رخدادهايي همچون انفجار دانش، سرعت              

 1 علمي، حضور ماشينهاي هوشمند، فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات           هاي  تغيير و تحول نظريه   
تـر پـذيرش قطعيـت نداشـتن معرفـت علمـي، نـه                در عرصه تعلـيم و تربيـت، و از همـه مهـم            

  .شود پذير است و نه چندان ضرورت آن احساس مي امكان
چنـان بايـد تحـول        ويكم، منابع و فعاليتهاي آموزشي آن       در تعليم و تربيت قرن بيست     

گرايـي و      كثـرت  ،2ـ اجتماعي؛ يعنـي آزادي     گيـروي فرهن ـرار سه ني  ـد استم ــند كه بتوانن  ياب
 تـا دانـشجويان بتواننـد بـدون جهـت      (Macdonald et al., 1973) را فراهم سـازند  3مشاركت

جاي كسب حقـايق علمـي بـه روش كـسب      دادن، آزادانه و متفكرانه به كاوش بپردازند و به      
جاي انباشتن حقايق علمي در ذهن بياموزنـد كـه چگونـه خـود فكـر                  ز به ني. توجه كنند اطلاعات  

آنان بايد خودـ . (Mathews, 1994) و درباره امور مختلف قضاوت كنند كنند، تصميم بگيرند
  . را بياموزند و معمار تعليم و تربيت خود باشند4تحولي

قد مهارتهاي تفكرند،   هاي درسي موجود، بيشتر دانشجويان فا       متأسفانه با توجه به برنامه    
ويژه مهارتهاي تفكر انتقادي كه لازمة يك شـهروند خـوب بـودن در يـك جامعـة پيچيـده                      به

جـاي    كننـد و بـه      آنان اغلب مسائل را به شيوة مكانيكي در محيطهاي آموزشي حل مـي            . است
د خوانن ـ  شـنوند و مـي      معمولاً آنچـه را مـي     . كنندة انديشة ديگران هستند     توليد انديشه، مصرف  

كننـد؛ در نتيجـه، قـدرت تحليـل، ارزشـيابي و              هـا را نقـد مـي        پذيرند و كمتر گفته و شنيده       مي
توان اين ضـعف دانـشجويان در حـوزة تفكـر را معلـول دو عامـل                   مي. قضاوت درستي ندارند  

  .روشهاي سنتي فعاليتهاي آموزشي) 2 روشهاي متروك تأليف كتابهاي درسي و )1: دانست
هـاي درسـي،      ويژه در بين طراحـان و مجريـان برنامـه           عالي، به آنچه در نظام آموزش     
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توجهي به تحول فكري دانشجويان در تنظيم و فراينـد فعاليتهـاي آموزشـي                مشهود است، بي  
رغم پذيرفتن اين فرض كه       كارگزاران نظام آموزش عالي و مؤلفان كتابهاي درسي به        . است

 كاوشــگرايانه و نقادانــه حاصــل خلاقيــت، نــوآوري و توليــد دانــش جديــد در ســايه تفكــر
شود، اما چندان رغبتي به تشويق تـأليف كتابهـايي كـه مهارتهـاي فكـري دانـشجويان را                     مي

هم مؤلفان كتابهاي درسي و هم مجريـان آموزشـي معمـولاً            . دهند  كند نشان نمي    تقويت مي 
كننـد و بـراي    پذير از اداي وظيفه اصلي تربيتي شانه خالي مـي        انعطاف 1با ارائه علوم متعارف   

رهايي دانشجويان از مرحله وابستگي فكري و رسـاندن آنـان بـه مرحلـه اسـتقلال فكـري و                     
در حقيقت، ادعاي مديران، كارگزاران و مجريان نظامهـاي         . دارند  توليد انديشه گامي برنمي   

گرچــه آنچــه امــروزه در كلاســهاي درس . آموزشــي همــواره بهتــر از عملكردشــان اســت 
د نسبت به گذشته فرق كرده است، هنـوز محتـوا و فعاليتهـاي آموزشـي،                گذر  دانشگاهها مي 

هـدف از برنامـه درسـي، تهيـه و نگـارش            . اي و تحكمي است و ماهيتي انفعـالي دارد          كليشه
ها در كلاس درس، برانگيختن تفكر درباره موضـوعهاي مطـرح شـده             محتوا و اجراي برنامه   

ادسپاري و يادآوري آنهاست كه مركـز ثقـل         در كتابهاي درسي نيست، بلكه انتقال دانش، ي       
انديـشه، كـاوش و     به همين دليـل، مباحثـه،       . تهيه و تنظيم محتواي آموزشي قرار گرفته است       

اي   كليـشه  تكاليف نيز . تحليل محتواهاي تنظيم شده جايگاهي در كلاسهاي دانشگاهي ندارند        
  .(Marzano et al., 1988)است بوده و انجام دادن آنها مستلزم خواندن متن درس و تعيين پاسخ 

دهــد كــه نويــسندگان محتواهــاي آموزشــي و مجريــان   نتــايج تحقيقــات نــشان مــي
هاي درسي در كمك به يادگيرندگان خود جهت كـسب معرفـت، بيـنش و منـشهايي                   برنامه

كه در حل مسائل زندگي واقعي بسيار مورد نياز است، قصور كرده و در نتيجه چندان موفق                 
  .(Paris, 2000)اند  نبوده

يكـم    و  خوشبختانه با آغاز نهضت تفكر در دهه آخر قرن بيـستم و آغـاز قـرن بيـست                 
ــه  ــسياري از نظري ــه  ب ــان برنام ــردازان و مجري ــشك و    پ ــرد خ ــل رويك ــي در مقاب ــاي درس ه

آنان در جـستجوي روشـهايي بـراي تهيـه و           . اند  هاي درسي طغيان كرده     ناپذير برنامه   انعطاف
مهارتهاي مشاهده، مقايسه، سازماندهي، تحليـل، اسـتنباط، و         اند كه     شگاهيهاي دان   تنظيم برنامه 

 علمي را به دانشجويان بياموزند و آنان را به سوي           هاي  ارزشيابي مفاهيم اصول، حقايق و نظريه     
  .دانش جديد تفكر انتقادي و خودـ تحولي سوق دهند

                                                                                                                             
1.  normal science 



  61 / حليل انتقادي منابع دروس آموزش عاليت

 

  گيري نتيجه
ـ يـادگيري     هاي ياددهــي   ريهــي و نظ  اي علمي، پيچيدگي مشاغل، سيستمهاي ارتباط     ـچالشه

توان با طرز تلقي گذشته نسبت به رويكردهـاي سـنتي             اند كه ديگر نمي     چنان در حال تحول   
   مـوج سـوم   در كتـاب  (Toffler, 1980)تـافلر  . به منابع و فرايند تربيـت نـسل جـوان انديـشيد    

)The Third Wave(.      تحليـل آخـرين    ضمن تحليل مراحل تحـول در تـاريخ تمـدن بـشر، بـه
پردازد؛ عصري كه از اواسط قرن گذشـته          مرحله از تحول يعني پيدايش عصر فراصنعتي مي       

رغـم ظهـور       براساس تحليل تافلر، بـه    . شروع شده و عصر اطلاعات را به ارمغان آورده است         
تنهـا پـا را فراتـر از عـصر صـنعتي              عصر اطلاعات بسياري از نظامهاي آموزشي دنيا هنـوز نـه          

دهـد كـه    تجربـه نـشان مـي   . انـد  اند، بلكه در فرايند گذر دچار نوعي آشفتگي شـده         نگذاشته
آنـان  . انـد   دانشجويان هنوز در فرايند تحصيل مشغول يـادگيري مهارتهـاي پايـه و مقـدماتي              

آموزنـد، در بيـشتر       علاوه بر اينكه مهارتهاي سطح بالا را كه لازمة عصر اطلاعات است نمي            
منـابع و محتـواي   . (Chance, 1986)انـد    حيـات ذهنـي محـروم   نظامهـاي آموزشـي از تجربـة   

راحتـي جهـت پيـشرفت و     اند كه دانشجويان به اي تأليف و سازماندهي شده  گونه  آموزشي به 
 و از هرگونه كنجكاوي، تحليل و قـضاوت كـه لازمـه             اند  كردهحفظ امنيت، سكوت اختيار     

كننـد و بـه       اند، حفظ مـي     رح كرده اند و آنچه كتابهاي درسي مط       خلاقيت است فاصله گرفته   
اسـتادان و مؤلفـان كتابهـاي دروس    . انـد كـه اسـتادان از آنـان توقـع دارنـد            دنبال پاسـخهايي  

دانشگاهي بايد به اين باور برسـند كـه موقعيـت تفكـر و فرصـت خلاقيـت بـا دسـتور دادن،                       
در . شود  نميهاي علمي حاصل      موعظه كردن، القا و ترغيب به تقليد، و حفظ قوانين و نظريه           

واقع، اگر منابع آموزشي به ذكر معرفت علمي و حفظ و نگهداري آنها محدود شود، رشـد                 
  .طبيعي انديشه را محدود خواهد ساخت

هـاي جديـد،      خوشبختانه، با شـروع عـصر اطلاعـات و انفجـار دانـش، ظهـور نظريـه                
خصـصان و   پيشرفت اقتصادي، توسعه اجتماعي و تحول در ماهيـت و شـيوة اطلاعـات بـه مت                

مؤلفان كتابهاي درسي اين اجـازه را داده اسـت كـه منـابع و فراينـد آموزشـي را بررسـي و                        
مدرنيـسم، آمـوزش عـالي بايـد بـه دانـشجويان              از ديـدگاه پـست    . سازي كننـد    دوباره مفهوم 

بياموزد كه چگونه وظايف علمي و اخلاقي خود را خودشـان بـه دوش بكـشند و بـا مـسائل                     
اگـر هـدف ايـن باشـد كـه دانـشجويان            . رو شـوند    و فرداي خود روبه   پيچيده زندگي امروز    

هـاي علمـي گـام        طور مستقل فراتر از فرضيه نسبيت به وادي كثرت و عـدم قطعيـت يافتـه                 به
آوري   د كه مهارتهاي تفكر منطقـي، توانـايي جمـع         نبردارند، بايد منابع و محتوايي فراهم شو      
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هـا و توانـايي ارزشـيابي و قـضاوت براسـاس              اطلاعات و شواهد لازم، تجزيـه و تحليـل داده         
  .دنشواهد درست را در آنان پرورش ده

هاي پژوهش در جهان امروز، ضـرورت         ها و تحليل يافته     با توجه به ديدگاهها، نظريه    
 .هاي درسـي و منـابع آموزشـي امـري انكارناپـذير اسـت               تحول در ساختار و محتواي برنامه     

 تربيتي، در تهيه و تنظيم كتابهاي درسي بايد بـه نكـاتي             بنابراين، از منظر رويكردهاي جديد    
  :توجه داشت

چه دانش نظري   (هاي علمي روز را        محتواي كتابهاي درسي بايد جديدترين يافته      .1
در اختيار دانشجويان قرار دهند، زيرا تفكر به دانـش و معرفـت وابـسته               ) و چه دانش روندي   

م، هرگز قادر به فكر كردن در آن زمينه نخواهيم          انديشي  اگر ندانيم درباره چه چيز مي     . است
اما بايد توجه داشـت     . اي از دانش از عناصر اصلي تفكر است         مهارت و تسلط در حوزه    . بود

 1كه كتابهاي درسي در كنار ارائه دانش متعارف بايد دانشجويان را با دانش يا علوم تحـولي                
  .آشنا سازد
اي تأليف و تنظيم شود كه علاوه         گونه  يد به  محتوا و ساختار كتابهاي دانشگاهي با      .2

  بــاكي در بــي«نظــر و   وســعت ،2»ديربــاوري« يعنــي ،بــر پــرورش تفكــر علمــي، مــنش تفكــر
ديـشي را در دانـشجـويان پـرورش دهـد و           ـايگزينهاي مختلف و آزادان   ـ بررسي ج  ،3»انديشه
  .(Couros, 2003)ـ تحـولي را در آنان تقويت كند  خـود

گاهي بايد توانايي مشاهدة علمي، پرسشگري، كنجكاوي و اشـتياق           كتابهاي دانش  .3
نگـري، حـساسيت در مقابـل خطاهـا و اشـتباهات احتمـالي،                جانبه  به دقت، سازماندهي، همه   

قابليت درك ديدگاههاي مختلف، بـه تعويـق انـداختن قـضاوت در صـورت كـافي نبـودن                   
  .شجويان تقويت كنندگيري و توانايي تغيير را در دان دلايل، درايت در تصميم

ـ به نحـوي تنظـيم       ـ چه از نظر محتوا و چه از نظر ساختار           كتابهاي دانشگاهي بايد   .4
ــل      ــساسيت در مقاب ــف، ح ــدگاههاي مختل ــشف دي ــشي، ك ــه بازاندي ــرايش ب ــه گ ــوند ك ش
محدودنگري، قابليت انعطاف علمي را در دانشجويان پرورش دهند و نيز فرصتهايي را براي              

شي آنان فراهم سازند تا بتوانند به مباحثه، مناظره و تعامل فكـري و سـرانجام                فعاليتهاي آموز 
  .به بازسازي انديشه خود بپردازند

                                                                                                                             
1.  revolutionary science 
2.  to be skeptical 
3.  to be broad and adventurous 
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هـاي كهنـه و عقـيم،         نظريـه    جـاي توسـل بـه        كتابهاي درسـي دانـشگاهي بايـد بـه         .5
هــاي درســي قــرار دهنــد تــا  هــاي جديــد را محــور تنظــيم محتــوا و فعاليتهــاي برنامــه نظريــه

اي از حقايق، مفاهيم، اصول و قوانين علمي، مسائل           سازي مجموعه   جاي ذخيره   ان به دانشجوي
  . دنبال كنند و به توليد انديشه جديد بپردازند1صورت اكتشافي و راهيابانه علمي را به

 بايـد   3 كارل پـوپر   2»عقلانيت انتقادي «محتواي كتابهاي دانشگاهي براساس نظريه       .6
 را محور بحث خـويش قـرار        5»پذيري  ابطال«ائة معيارهاي عقلاني،     با ار  ،4جاي تأييدپذيري   به

.  معرفتهاي گذشته را به چالش بكشانند      درستي و نادرستي  دهند و نيز با ارائه معيارهاي تازه،        
 در دانشجويان تقويت 6»اي معرفت علمي ماهيت گمانه «اين معيارها بايد چنان باشند كه باور        

يان با مطالعه كتب مختلف دانشگاهي بايد بـه ايـن بـاور             دانشجو). 1378مهرمحمدي،  (شود  
توان درباره شناخت و معرفت علمي به شكلي قطعي و جزمي بـا توجـه                 برسند كه هرگز نمي   

به شواهد تجربي و استدلالي اظهار نظر كرد، زيرا علم چه در مقام اكتـشاف و چـه در مقـام                     
  .تأييد تحت تأثير فاعل شناسايي قرار دارد

يد توجه داشت كه تفكر فرايندي مكانيكي نيست كه بتوان در هر زمـان يـا در هـر                  البته با 
تفكر وابسته به دانش و منش است، يعني هم به توانـايي علمـي وابـسته                . كار برد   موقعيت آن را به   

ترديد يك منش اسـت، تلفيقـي       . است و هم گرايش به ترديد و مواجه شدن با نتايج ترديد دارد            
پشتكار، تحمل ابهام، آمادگي براي درنـگ، منطقـي بـودن و آزادي در    : ننداز عوامل شخصي ما   

  .(Smith, 1992)انديشه 
ــت     ــد گرف ــكل نخواه ــز ش ــدار هرگ ــضاي اقت ــشي در ف ــين من ــه در  . چن ــرادي ك اف

داننـد و انتظـار دارنـد         گيرنـده مـي     مراتب تعليم و تربيت قرار دارند و خـود را تـصميم             سلسله
تواننـد شـرايطي را        داشته باشند، هرگز نمي    7»سياست اجرايي «مراتب    گروههاي پايين سلسله  

گيرد كه زمينه انديشيدن انتقـادي را فـراهم           فراهم سازند كه در آن تأليف كتابهايي صورت         
  .(Beyer, 1997)سازند  مي

                                                                                                                             
1.  heuristic 
2.  critical rationality 
3.  Karel Popper 
4.  verification 
5.  falsification 
6.  conjectural nature of scientific knowledge 
7.  administrative policy 
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